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 چكیده
 و نگاری یکی از منابع ارزنده برای شناخت ساختار سیاسهی، اتتمها ی  خاطره

 ی مختلف تاریخی است. این پدیده بعد از انقلاب مشهروطه، ها دورهفرهنگی 

رتهال ادبهی، فرهنگهی     -گروه  تامعه رتال سیاسی، درباری  مورد توته دو

 تامعهه شهد.   متفاوت برای تصویر مسائل و حقهای   قرار گرفت و دستاوردی

 بهر اسهاس مقهام و    نگارش خاطرات از دورة مشهروطه تها انقهلاب اسهلامی    

موقعیت نگارنده، تأکید بیشتری بر روی حوادث سیاسی و یا اوضاع اتتما ی 

نویسانی که تأکید بر نگارش خاطرات سیاسی دارند، آنگاه کهه از   دارند. خاطره

مندی از تهاری   نویسند، اطلا هات سهود   خانوادگی خود می مسائل شخصی و

رسهوم، پوشه ،    دهنهد. آداب و  فرهنگی و اتتما ی یک ملت به دسهت مهی  

تا حد بسهیاری   توان این چنینی را می هنجارهای اتتما ی، ا تقادات و نکاتی

وردهای  اتهر از دسهت  بسها از تاهاتی ماهم   در خاطرات یافت و این نکهات چهه  

دسهت دادن الگهویی   له مربوط به تاری  سیاسی یک تامعه باشد؛ زیرا به ئمس

ای است که مورخهان تهواری  رسهمی بهه آن کمتهر توتهه        از اوضاع فرهنگی

های سبکی خهاطرات شها ران و   های پژوه  حاکی از تفاوت یافته کنند. می

نگار ایهن دو  درباری است. آثار خاطره -نویسندگان در قیاس با رتال سیاسی

ای آشهکاری در  هه  ههای مختلهف بررسهی شهد و تفهاوت      گروه تامعه از تنبه

ای،  شیوة بیهان، کلمهات گویشهی و محهاوره    )ادبیات  شناسی،های زبان زمینه

لة صهحت خهاطرات، تفهاوت مخاطبهان و     ئ، مس(دور از ادب کلمات رکیک و

 ها وتود دارد. ها و فضای حاکم بر خاطره نگاشته انگیزه نگارش خاطره

 

ل ادبهی  مشهروطه، رتها   ، رتهال سیاسهی  نگهاری سبک خاطره: هایدواژهکل

 ی.خاطرات سیاس ه،مشروط
 

 

 

Abstract 

Memoirs are one of the valuable sources for 

understanding the political, social and cultural structure 

of different historical periods. This phenomenon, after 

the constitutional revolution, has attracted the attention 

of two groups of society; Political, courtiers - literary, 

cultural gentlemen were placed and it became a different 

achievement for the image of society's issues and facts. 

Writing memoirs from the constitutional period to the 

Islamic revolution, based on the position and position of 

the writer, emphasize Memoir writers who emphasize 

writing political memoirs, when they write about their 

personal and family issues, they provide useful 

information about the cultural and social history of a 

nation. Customs, clothing, social norms, beliefs and such 

points can be found to a large extent in memories, and 

these points may be in some ways more important than 

achievements related to the political history of a society; 

Because losing some of the cultural situation is an issue 

that historians of official chronicles pay less attention to. 

The findings of the research indicate the stylistic 

differences of poets' and writers' memoirs in comparison 

with political-court nobles. The works of memoirists of 

these two groups of society were examined from different 

aspects and there were obvious differences in the fields of 

linguistics, literature (way of expression, colloquial and 

colloquial words, vulgar and unpolite words), the issue of 

the authenticity of memories, the difference of audiences 

and the motivation for writing memoirs, and the 

prevailing atmosphere. There are memoirs. 

 

Key words: Memoir Writing Style, Constitutional 

Political Men, Constitutional Literary Men, Political 

Memoirs.
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  مقدمه
تحهت   ،نوشهتاری  ههای نهوین   از پدیده نگاری یکی دیگرخاطره

تأثیر انقلاب مشروطه در اواسط  صر ناصری با تأثیرپهییری از  
افکار نوین اروپایی در ایران به وتود آمهد. ایهن اقبهال در ثبهت     
خاطرات و تجربیات شخصی البته در میان همة طبقات مردمهی  

دند با دقهت  کره به آن توته رون  نیافت، اما در میان گروهی ک
خاصی دنبال شهد. بها پیشهرفت  لهم، تحصهیل  هدة        و  لاقة

 -نظهامی  -بیشتری از مردم، بهه وتهود آمهدن مقامهات دولتهی     
و حهوادث   سیاسی و اتتمها ی و همننهین تحهت تهأثیر وقهایع     

های روزانهه   و یادداشت به نگارش خاطرات تاریخی، افراد شروع
از  خهاطرات فهردی   خهود و  ربهارة کردند. به این ترتیب نوشتن د

بهه   نویسی تدا شد و افراد بهدون رفهتن  تعل  به سفر و سفرنامه
په  از   خهاطرات پرداختنهد. نوشهتن خهاطرات     سفر به نگارش

نیز ادامه یافهت. بها    انقلاب مشروطه و دوران حکومت رضاخان
 وتود آمدن استبداد، افراد سیاسی و مقامات دولتی سعی کردنهد 

در  ههای روزانهه خهودداری کننهد؛ زیهرا      دداشهت تا از نگهارش یا 
هها تهزو مهدارر تهرم      نوشهته  بسیاری از موارد، همهین دسهت  

امها    ،نویسهی روا  یافهت  خهاطره  شد. در ایهن دوره  محسوب می
کهه دارای منزلهت اتتمها ی بودنهد،      افهراد مشخصهی   همننان

تهوان   توانستند خاطرات خود را بنویسند و منتشر کنند که می می
مهداران، خهاطرات رتهال    ت نظامیان، خاطرات سیاستبه خاطرا

( 07: 0134ادبی و فرهنگی حکومت پالوی اشاره کرد. )دهقان، 
های محهدود   گروه نوشتن خاطرات رتال ادبی و فرهنگی توسط
این است کهه مهردم    اتتما ی انجام شده است. نکتة قابل تأمل

اوضهاع   نویسان شهوند. نتوانستند وارد ترگة خاطره کوچه و بازار
ای نبود کهه خهاطرات آناها ماهم      سیاسی در این دوران به گونه

باشد و نق  مامی در تحولات آن روز داشهته باشهند. اسهتبداد    
گاه مکتوب نشود و فقط به نیز موتب شد که خاطرات آناا هیچ

 (37همان: ) صورت شفاهی نقل شود.
به طور کلی در توامع سنتی که اساس قدرت بر پایة روابط 

رتهال سیاسهی از اهمیهت بسهزایی      ی قرار دارد، خاطراتشخص
ابهزار شهناخت ماهیهت حکومهت در ابعهاد و       برخوردار است و از

و در تهوامعی کهه مبنهای     آیهد  سطوح گوناگون آن به شمار می
ههای   شخصهیت  گرایی و دموکراسی است، خاطراتقدرت، مردم

و پهر اهمیهت اسهت. ارزش خهاطرات      ادبی و فرهنگی برتسهتة 
 -در این است که از یک سو زیر بنهای روابهط اتتمها ی   رتال 

گهردش امهور    و تصهویرگر،  کنهد  سیاسی آن دوران را روشن می
پردازنهد   های قدرتی می هستند و از سوی دیگر به تشریح شبکه
ای  گونهه درباریهان، بهه   که در اطراف شاه و شاهزادگان رتهال و 

تلف بودنهد.  شدند و منشأ رویدادهای مخ سیّال و متغیر ایجاد می
آن است که خواننده را بهه   افزون بر آن، ارزش این خاطرات در

 سازد. خلقیات رتال دوران آشنا می درر روحیات و
 -خهاطرات توسهط رتهال دیهوانی     آنجایی که در نگارش از
ههای آشهکاری هسهت،    تفهاوت  ادبی -و رتال فرهنگی سیاسی

 های سبکی شها ران  تفاوت هدف این پژوه  بررسی و تحلیل
دیوانی است. در ایهن   -نویسندگان در قیاس با رتال سیاسی  و

های ذیهل پاسه  داده   پژوه  تلاش بر آن است که به پرس 
 شود.
نگاری از  صر مشهروطه تها   . دلایل افزای  بسامد خاطره0

 انقلاب اسلامی چیست؟
خهاطرات رتهال سیاسهی و     . بارزترین خصیصه در تفاوت2

 خاطرات ادبی چیست؟
خاطرات در بررسهی منهابع تهاریخی و بازنمهایی      . تایگاه1

 نگاران چگونه است؟هویتی خاطره
 

 روش پژوهش
ی هها  داده تحلیلهی اسهت و   -پژوه  حاضر به شیوه توصهیفی  

ی( و بههر پایههة مطالعههة مسههتقیم ا کتابخانهههپههژوه  اسههنادی )
بهرای   مرتبط با آن خواهد بود. ی تاریخی، ادبی و نکاتها کتاب

ضمن بررسی خهاطره و دلایهل    نگارندگان ،اترای این پژوه 
بهه بررسهی و تحلیهل سهبکی      نگهاری،  خهاطره  زای  بسامد هاف

نویسندگان در مقایسه با رتال دیوانی و  نگاری شا ران وخاطره
 اند. سیاسی پرداخته

 

 پیشینة تحقیق
نگاری صورت گرفتهه اسهت    خاطره فراوانی در بابهای  پژوه 

 نگهاری و  ص به تاریخنة خاطرهآناا، اختصا  که بخ  زیادی از
نگهاران اسهت کهه بیشهتر آناها در زمهرة        معرفی برخهی خهاطره  

 نگاران سیاسی و رتال حکومتی هستند. خاطره
« نویسی ایرانیهان  خاطرات»شده: ی نگاشتهها کتاب از میان
(؛ 0171رضا کمری،  ) لی« یاد مانا»(؛ 0100فراگنر،  )برت، گ.

)سمیه « نگاری  صر قاتار اری نویسی و تایگاه آن در ت خاطره»
 احمد اشهرف، )« نگاری در ایران سابقة خاطره»(؛ 0174  باسی،
نویسهی و   بها یهاد خهاطره، پهنا مقالهه دربهارة خهاطره       » (؛0101
 تهوان  یم( را 0104رضا کمری،  ) لی« ی تنگها نگاشته خاطره

 ذکر کرد.
بررسهی و تحلیهل محتهوایی و    »یی: هها  نامه همننین پایان

تها   ی خود نوشهت فارسهی از دورة بازگشهت   ها نامه دگیادبی، زن
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بازنمههایی هویههت و  » (؛0137)حمیدرضهها سههلمانی،  « معاصههر
نگهاری زنهان ایهران از انقهلاب      های تنسهیتی در خهاطره   نق 

تحلیهل و  »(؛ 0173 ) باسهی،  «مشروطیت تا انقهلاب اسهلامی  
 0102- 0122نگاری در  صهر مشهروطه )   مقایسة سنت خاطره

 ( را اشاره کرد.0130ونی، مریم قان) (ق
ناصر نیکوبخهت   توان به مقاله از میان انبوه مقالات هم می

در کتهاب  « نویسی در ادبیات انقلاب اسهلامی  خاطره»با  نوان 
(؛ 0171) رضها ترکهی   ادبیات انقلاب اسهلامی زیهر نظهر محمهد    

نگاشهت و خهاطرات    ی خهود هها  نامهه  شناسی سرگیشهت  کتاب»
زبان و زمان در روایت سیاسی » (؛0100 )احمد شعبانی،« ایرانی

)آقهاتری، فصهیحی،  باسهی،    « نگهار دورة پالهوی   زنان خاطره
السهادات،   )رئی « نگاری در تاری  معاصر ایران خاطره»(؛ 0173
نامهه و   نویسی و مقایسة آن با زندگی نگاهی به خاطره»(؛ 0174

 -خههاطره -تههاری »(؛ 0134رضهها ایروانههی،  )محمههد« سههفرنامه
 ( اشاره کرد.0101)احمد اشرف، « افسانه

نگهاری  پژوهشهی در مهورد تحلیهل سهبکی خهاطره      تاکنون
 در مقایسهه بها رتهال دیهوانی و سیاسهی      نویسندگان شا ران و

صورت نگرفته است. خلأ تحقیقاتی در این مورد، ضرورت انجام 
 رساند. پژوه  را به اثبات می

 

 بانی نظریم

 تعریف خاطره .4
دبی و شکلی از نوشتار است کهه نویسهنده   خاطره یکی از انواع ا

ها یا وقایعی را که در زنهدگی   در آن خاطرات خود؛ یعنی صحنه
در آن نق  داشته یا شاهدشان بهوده اسهت، شهرح     روی داده و

هها   تهرین راه  ترین و صمیمانه نویسی یکی از  ام دهد. خاطره می
توانهد بها    برای انتقال ح  به وسیلة نوشتن است و هر ک  می

تهرین شهکل،    ر ایت اصولی ساده و قوا دی محدود، بهه سهاده  
شهیرین   اتفاقات مام زندگی خود را ثبت کند و خاطرات تله  و 

ها، تجربیات تکرار ناشدنی،  ها و شکست زندگی همنون پیروزی
حوادث مام و  واطف و احساسات را ماندگار کنهد. در حقیقهت   

ها و خاطرات  بهنویسی راهی برای زنده داشتن یادها، تجرخاطره
یک ملت است تا همنون چراغهی فهراروی آفهرین  هنهری و     

 (2: 0170های آینده باشد. )مولایی، ادبی نسل
ادبی  از  صر مشروطه تا انقلاب اسلامی  و رتال سیاسی 
-روزنامهة خهاطرات، وقهایع   »نگاری های مختلف خاطره از گونه

نامهة  زنهدگی  نفه  و    نگهاری، سهفرنامه، حهدی     نگاری، خاطره
برای بیان بازنمایی  می  واقعیات زنهدگی خهود و   « خودنوشت
اند و  ارائة آن به صورت ملموس و واقعی استفاده کرده اتتماع و

نامهه و خهاطره    با قدرت شا ری و نویسندگی و تهداخل زنهدگی  
های موتود در زندگی را کنار هم بنینند و با  اند واقعیت توانسته

د، برداشتی شا رانه یا داستانی بهه  نگاهی دقی  و هنرمندانة خو
 خواننده بدهند.

 

نگزاری ا  صصزر     دلایل افزاایش بسزامد خزاطره   . 2

 مشروطه تا انقلاب اسلامی
ناضت مشروطه یکهی از تحهولات سیاسهی ایهران اسهت کهه       

نگههاران آن را ناشههی از ایجههاد بحههران در    بسههیاری از تههاری  
این ناضت با دانند.  ساختارهای اتتما ی و سیاسی آن دوره می
ههایی را بهه   ها و قیهام تمام نقاط ضعف خود یک سلسله تنب 

همراه داشت. مقولاتی مانند آزادی، قانون و مشارکت مهردم در  
تعیین سرنوشت خوی  را در اذهان افراد تامعه به وتهود آورد.  
مردم را وارد صحنة سیاسی و آنان را به مبارزه با استبداد داخلی 

 د.کرغیب و استعمار خارتی تر
در خصوص  لل وقوع انقلاب  مورخان و پژوهشگران آننه

انههد، بههر بیههداری، آگههاهی و    در ایههران ایههن زمههان نگاشههته  
کنهد و   فعال در وقهایع صهدق مهی    شناسی بخ  نسبتاً خویشتن

همین افراد هستند که بیشترین حجم خاطرات نیهز مربهوط بهه    
خهوی   فهرد در زنهدگی    نوشتن در ارتبهاط بها آننهه    .استآناا 

تجربه نموده و یا شهاهد و نها ر آن بهوده اسهت بهه نهو ی در       
هایی کهه   ها نیز بازتاب یافته بود، اما در ارتباط سفرنامه سفرنامه

تا پی  از این در ایران نگاشته شده بود، حضهور فهرد نگارنهده    
و وقهایع   رسهید؛ حتهی افعهال و اوصهاف     محسوس به نظر نمهی 

البتهه در   ،شد ضمیر غالب بیان میبا  مرتبط با نویسنده نیز غالباً
هایی به چشم  شد، تفاوت آننه توسط شخص پادشاه نگاشته می

ههایی کهه از    ناصرالدین شاه در سهفرنامه  چنانکه مثلاً ؛خورد می
سفرهای داخلی و خارتی خود نوشته، در بیان مطالب مربوط به 
خود، همواره ضمیر اول شخص به صورت تمهع بهه کهار بهرده     

چنهین بهه وصهف     وی در تایی ایهن  (13: 0130نی،)قانو است.
صبح از خواب برخاستیم، ناهارخورده، سوار  :ا مال خود پرداخته

کالسکه شدیم}...{ خلاصه به گاری رسیده، پیاده شهده، سهوار   
( و 41: 0101 کالسههکة اسههبی شههدیم}...{ )ناصههرالدین شههاه، 

ین شاه و همننه  های ناصرالدین هایی دیگر که در سفرنامه نمونه
هایی  اش یادداشت شاه که وی نیز از سفرهای خارتی مظفرالدین

اما در خصهوص نگهارش خهاطرات     ،نوشته فراوان وتود دارد می
دارد،  که نویسنده در آن به تسارت حضهور خهود را ا هلام مهی    

 ای دیگری است. شیوة نوشتاری به گونه
اما آننه از اوایل حکومت قاتار، با اقهدام برخهی رتهال در    
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اط با ثبت و ضبط خاطراتشان آغاز شده بود، در دورة انقلاب ارتب
تها حهدی از اختصهاص گروههی خهاص بهه درآمهد و         مشروطه
نگهاری در میهان شها ران و نویسهندگان روا  بیشهتری       خاطره

 انقهلاب  رسد، این خودآگاهی کهه بها پیهروزی    یافت. به نظر می
ن مشروطه تا حد زیادی موتب افزای  ا تماد به نفه  در میها  

های دخیل در حوادث گردید، با   شد تها ایهن افهراد بهه      گروه
هایشهان برردازنهد و آن را بهرای سهایر      ها و شنیده نگارش دیده

 مردمان نیز سودمند بدانند.
 ای درصهدد برآمدنهد تها بها     یک طرف  ده در این تات از
 آن را از انحصار دربهار و  و پرداخته نویسی رویکردی نو به تاری 

از طهرف دیگهر برخهی تهلاش      .به درآورند سیاسیصرف وقایع 
در  و آننه را که دیده و شنیده بودند، به طور سهاده  کردند تا هر
 های خود بنگارند.نگاشت غالب خاطره

« تهاری  بیهداری ایرانیهان   »بارزترین نماد رویکهرد نخسهت   
نگهاری نهوین   الاسلام کرمانی است که آن را طلیعة تهاری  نا م

 (022: 0142دیگران،  اشرولر و) دانند. ایران می
 ترکیبی از مشاهدات خودرا بهه همهراه اسهناد،    الاسلامنا م
بهر   های سایرین، مطالب مطبو ات را بها تکیهه   ها، گفته ا لامیه

از  نگاشهت.  سیاسهی  تاری  اتتما ی و گاه فرهنگی و نه صهرفاً 
تهاری   »بهه   تهوان  دیگر تواری  نوشته شده بر ایهن سهبک مهی   

وی  د.کهر کرمانی اشهاره   الاسلام نوشتة مجد «انحطاط مجل 
 برردازد. نیز تلاش نموده تا با این نگاه به ثبت تاری 

بنا به  .رسد به ثبت وقایع به نظر می در راستای نگرش دوم 
که به طور  تامع کلی و تغییر شرایط دیگر، ثبت و نگارش تاری 

بهه  کوتاهی نمهوده، کهافی    از پرداختن به برخی از تزئیات حتم
ههای   رسید. وقایع مربوط به شهارها و اقهدامات گهروه    نظر نمی

مختلف در راسهتای پیشهبرد اههداف انقهلاب چیهزی نبهود کهه        
به نوشتن آن احاطهه و یها حتهی اتهازه داشهته       مورخان رسمی
سهایم   آنان که خود را در این میهان دخیهل و   گونهباشند؛ بدین

ای خهوی  را  هه  هها و شهنیده   آن شدند تها دیهده   دانستند، بر می
در اختیار سهایرین   روشن و آشکار حقای  ،ز م خودتا به بنگارند

 به کتاب تهاری  نبهودن   از نویسندگان البته این گروه .قرار گیرد
هایشان در اکثر موارد اذ ان دارند. این دسته از افراد کهه   نوشته

آننهه   دند، کوشیدند تا هرکر طرفی قلمداد میخود را نا ران بی
 داشتند، با نگاشتن به ثبت دائمی درآورند. در حافظه

.که به طور کلی برای مجموع خهاطره  تدای از نکات فوق
تهوان در   نگاران صادق اسهت،  لهت اصهلی ایهن توتهه را مهی      

برای اقدام به نوشتن خاطرات بیهان   نگارانکه خاطره مقاصدی
و با بیان مشخص  دلایلی که یا به طور مستقیم اند، یافت. دهکر

به صورت بخشی از مقدمه آورده شهد و یها    در ابتدای متن غالباً
ای خهاص بهه    در خلال نوشتار، بنا به تناسب موضهوع و واقعهه  

 اند.  لت این  مل خوی  پرداخته
انهد، گرچهه در    دلایل آن دسته که به بیان آن نیز پرداختهه 

نگاران بهر   شیوة نگرش متفاوت است، اما به مانند تمامی خاطره
 أکید شده است:نکات خاصی ت

آگاهی  مومی مردم از حقای  اموری که این افراد خهود  . 0
دانند که این نکته در اکثر خاطرات به  نهوان   را به آن واقف می

  امل اصلی بیان شده است.
از « خاطرات  بدالله بارامی»، «خاطرات اردشیر آوا نسیان»

ههای   یادداشهت »الهدین شهاه تها اول کودتها،      آخر سلطنت ناصر
 ،«ای خاطرات سیاسهی انهور خامنهه   »وری و  احمد پیشه «ندانز
بزرگ  لوی و... در این مجمو هه قهرار   « های زندانورق پاره»
 گیرد. می

به تای گیاردن یادگاری از خهود بهرای بازماندگانشهان،    . 2
گرچه این موضوع را  امل اصلی اقهدام خهود    نگاران این خاطره
اطرات، قصد دیگری به ذههن  کنند، اما گاه از مطالعة خ بیان می
 شود. متبادر می

معهروف بهه    «بی مریمبی»به  نوان نمونه کتاب خاطرات 
است که این خاطرات از دوران کودکی « سردار مریم بختیاری»
اش را در بهر   سهالگی و تا حدود سهی  شود بی مریم شروع میبی
بی مریم در اواخر همین خاطرات طرفداری خهود را  گیرد. بی می
خواهان و دشمنی خود را با ضد مشروطه شروطه و مشروطهاز م

بهار  از وضع فلاکت های  دارد. در تمام نوشته خواهان ا لام می
قید بختیاری، داد سخن داده  زنان ایرانی، به ویژه زنان در بند و

 کند. و از درگاه پروردگار برای رهایی آنان التماس می
بهرای ههیچ    ور حتمطهپرکردن اوقات بیکاری که البته ب .1

نگاران تناا  امل نگارش نبوده است. بهه  نهوان   کدام از خاطره
کهه در ایهن کتهاب    « الزمهان، خهاطرات شهکاریه    وقهایع » ،مثال

به ذکر مسائل خانوادگی پرداختهه اسهت.    دوستعلی معیرالممالک
کسانی چهون  زالدولهه، بامهن میهرزا،  مادالسهلطنه،       همننین

در خاطراتشهان بهه ذکهر مسهائل      بصیرالملک و ا تمادالسهلطنه 
انهد. شهرح    حات روزانه پرداختهه تفری بازدید و خانوادگی و دید و

ها و رویدادها به روشن کردن نحهوة برقهراری   گونه معاشرتاین
 کند. ها کمک می گیریها، مبادلة اخبار و تصمیمارتباط
 سازی مردم.و یفة اتتما ی و مسئولیت در تات آگاه .0

-، سیاست«احمد آرام  خاطرات سیاسی» ،به  نوان مثال
 به کوش  غلامحسین میرزا صالح مدار دورة محمدرضا پالوی،

نوشهتة   «ههای سیاسهی دکتهر محمدمصهدق    مجمو ه رنها »و 
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هایی است که تلیهل بزرگماهر،    بدالله برهان، حاصل یادداشت
بهه   وگهو بها دکتهر محمهد مصهدق     طی بیست و دو تلسه گفت
خهاطرات  »وین این خهاطرات شهامل   نگارش درآورده است.  نا

خصوصی، شگردهای سیاسی، وقایع نام اسفند، غارت مملکت، 
ها و سناتورها، کمونیسهم و حهزب تهوده و حکومهت      امام تمعه

خهاطراتی از اسهتبداد صهغیر و     کودتا، تصدی ایالت آذربایجان و
که در تات بیداری و آگاهی مردم به نگهارش  « خاطرات دیگر
 در آمده است.

تبرئة خویشتن و دوسهتان  کمتر به موضوع نگاری اطرهخ .1
بیشهتر  که رسد  نظر میه اما ب ،کند طور مستقیم اشاره میهخود ب
ای  نگاران در هنگام نوشتن به ایهن موضهوع توتهه ویهژه    خاطره
ههای  توان به کتاب نویسی می اند. در مورد این نوع خاطره داشته
« بهرادرم  مهن و » رضها پالهوی،   نوشتة محمد« پاس  به تاری »

خهاطرات  »و « خاطرات تاانگیر تفضلی»نوشتة اشرف پالوی، 
 اشاره کرد.«  بدالمجید مجیدی

در دورة پالوی  نگارانی که به خصوصبه طور کلی، خاطره
له یعنهی  ئانهد، بهه ایهن مسه     اقدام به نوشتن خاطرات خود کرده

 اند. ای داشته اقداماتشان، توته ویژه توتیه خود و
دلایلی چون افزای  آگاهی مردم و اهمیت وقایع  لاوه بر 

نگهاری،  در روا  خهاطره  تلاش برای روشن شدن زوایای آن، و
مقههولاتی نظیههر آزادی، قههانون و مشههارکت مههردم در تعیههین   
از  سرنوشت خوی ، موتب تحولات  ظیمهی در تهاری  ایهران   

نگاری شد و افراد بسیاری را بر آن داشت تها  تمله رون  خاطره
ای ثبهت کننهد.    و رویدادها و خهاطرات خهود را بهه گونهه     وقایع
نگاری که قبهل از انقهلاب مشهروطه در اختیهار طبقهات      خاطره

وارد  را نیز بالای تامعه بود، طبقات متوسط تامعه از تمله زنان
سیاسی و فرهنگی کرد. طبقة روحهانیون،  ، های اتتما یفعالیت

در  وسهط تامعهه  ی دیگهر از طبقهات مت  دطبقة تجار و وتود افرا
نگاران این  صر و نبودن آناا یا کم بهودن آناها در   میان خاطره

 باشد که از انظار قابل پناان نیست. دورة قبل، تحولی می
 

 بحث و بررسی

خزاطرات   تفاوت سبکی خاطرات رجال سیاسی و. 4

 ادبی
، وینویسهی  اهد قاتهار و پاله     ههای خهاطره  نویسندگان کتاب

ی روشهن شهدن بسهیاری از حقهای      خاطراتشان را ابهزاری بهرا  
مسهتوفی در کتهاب     بهدالله  ،بهرای مثهال   .انهد  تاریخی قرار داده

خاطرات  به نام شرح زندگانی من، سهعی کهرده اسهت تهاری      
اتتما ی اداری ایران  صر قاتار را نمایان کند. شمار بسیاری از 

دار ،  اهده 22و اوایهل سهدة    07نویسان در اواخهر سهدة   خاطره
نویسان نیهز  در دولت بودند؛ حتی در میان سفرنامه مشاغل مام

هایشان، تجارب  تعداد دولتمردان کم نیست. آنان اغلب در نوشته
و خاطرات شخصی و دیدگاه  خود را در مهورد اروپها کهه در آن    

ههای   با مطالب تاریخی و مأموریهت  ،در ایران ناشناخته بود ایام
ری از خهاطرات  کردند. محتوای تاریخی بسهیا  خوی  تلفی  می

در طهول   کهه مللهف   ها و مشاغل در ارتباط بوده با مقام معمولاً
هها،   از ایهن نوشهته  »زندگی خود آناا را  اهده دار بهوده اسهت.    

اطلا ات قابل تهوتای در خصهوص نحهوة ادارة کشهور در آن     
 .«آیهد   صر و تاری  پیدای  ادارات تدید در ایران به دست می

 (0: 0100فراگنر، )
ای که در نگهاه اول در تفهاوت خهاطرات     خصیصه بارزترین

توان به آن توته نمود،  رتال سیاسی و خاطرات ادبی می سبکی
معمولاً هر قدر  .ها است شکل  اهری و سبک نوشتاری خاطره

هنری در آراستن متن بیشتر استفاده شود، از  های ادبی و از آرایه
وشهد تها   ک ای که مهی  شد. نویسنده ارزش تاریخی آن کاسته می

سخن خود را در لفافة کلمات پر آب و تاب سنگین بیهان کنهد،   
یکهی آنکهه    :تواند دو دلیل برای این  مل خود داشته باشهد  می

نویسنده به  م  و محتهوای مطالهب خهود اطمینهانی نهدارد و      
نگری را در قالب کلمات و  بارات کند تا این سطحی تلاش می
گهاهی تهرس آن دارد کهه     از طرف دیگر، نویسنده .زیبا بروشاند

ساده سخن گفتن، موتب ایجاد اشهکالاتی بهرای وی    پرده وبی
پیند تها در صهورت    شود. وی کلام خود را در لفاف  بارات می

نیاز، بتواند به نو ی از  واقب گفتار خود برههد. توتهه بهه ایهن     
توانهد راهنمهای    نکتة به  اهر سهاده در مطالعهة خهاطرات، مهی    

 های نگارنده باشد. ن به ورای گفتهخواننده در پی برد
به بیان « از زخمِ قلبِ آبایی» شاملو در شعر به  نوان مثال:

بهه صهورت    و دوسهت   خود از نویسیحال گویی و حسبخاطره
 پردازد: توصیفی و غیر مستقیم در قالب  بارات می

 نازلی، باار خنده زد و ارغوان شگفت»
 خانه زیر پنجره گل داد یاسِ پیر در
 ست از گمان بدار!د

 پنجه مفکن! با مرگ نح 
 «بودن به از نبود شدن...
 نازلی سخن نگفت؛

 چو خورشید
 و رفت... از تیرگی برآمد و در خون نشست

 نازلی سخن نگفت
 مژده داد: نازلی بنفشه بود، گل داد و
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 (010 -011: 0172و رفت ... )شاملو،  «زمستان شکست»
ناتوان از بردن نام دوسهت  شاملو که به  لت اختناق زمانه، 

برد. نازلی در واقع نام مستعاری است کهه   از نازلی نام می ،است
کسهی کهه په  از     ،برگزیهده « وارتان سالاخانیان»شا ر برای 
 –بهه همهراه مبهارزی دیگهر بهه نهام        0112مرداد  23کودتای 

رسهد و بهه خهاطر     به قتل مهی  زیر شکنجه –کوچک شوشتری 
شهان   انهد و اینکهه چاهره    آنهان کهرده  های زیادی که بر  شکنجه

 .اندازنهد  تهاترود مهی   شناخته شده نیست، آن دو را در رودخانة
وسهعت و   خواههد  راوی این شعر با دو سه تصویر، مهی  ،بنابراین

گسترة بی انتاای شکنجه را نشان دهد. این شعر  لاوه بر بیان 
های زترآور سرآمدان بر  حسب حال، ا تراضی است به شکنجه

که فقهط کمهی آزادی و برابهری را بهرای مهردم طلهب        کسانی
 کنند. می

 تفاوتی دیگر که در مطالعة خاطرات ادبی یا رتهال دیهوانی و  
میههان  سیاسههی وتههود دارد، مسههئلة صههحت خههاطرات اسههت. در

 که توسط رتهال سیاسهی و دیهوانی    های سیاسی خاطرات، خاطره
ر گیرنهد؛  با دقت بیشهتری مهورد ارزیهابی قهرا     داند، بای نوشته شده

چراکه نویسندگان این قبیل خاطرات چون مقام و موقعیت خود را 
اند و یا در مقام دفهاع از شهأن و شخصهیت خهود      دیده در خطر می

-ممکن است چندان صهادقانه و بهه دور از پهرده    یاند، گاه برآمده
نیهز   البته گاه نگارنهدة خهاطرات ادبهی    .پوشی سخن نگفته باشند
امّها نوشهتة وی بیهانگر     ،نویسهد  نموده، می آننه را دیده و یا فام

حقیقت ماترا نیست. در بسیاری از موارد، این به آن دلیل نیسهت  
گوید؛ بلکه این ناشی از فام اشهتباه   نگار ادبی دروغ میکه خاطره

یها حتهی    وی از واقعه است. نویسنده بها اطمینهان کامهل نظهر و    
امها   ،کنهد  مینویسد و به صحت آن قسم یاد  مشاهدات خود را می

ده و یا حتی کراشکال آنجاست که از ابتدا اطلا ات غلط دریافت 
 که شخصاً دیده، دچار اشتباه شده است. در تفسیر آننه

 گهویی شها ران و   به طهور کلهی درتهة صهحت و حقیقهت     
در مقایسه با رتال دیوانی و سیاسی بیشتر است. به  نویسندگان

 را ذکر کرد. «الدولهخاطرات امین »توان   نوان شاهد مثال می
برتستة دورة قاتار اسهت   الدوله یکی از رتال سیاسیامین

که افزون بهر نقه  وی در دسهتگاه حکومهت قاتهار، یکهی از       
نامة خودنوشت را با تمرکز بر خاطرات  های نخست زندگی نمونه

از  ای دفا یهه  سیاسی نگاشته است. وی، این کتاب را بهه مثابهة  
ههای   اندیشهه  در پی ارائهة  ،بنابراین .کردار خوی  نگاشته است
توانهد بهه آن میثهاق     نمی ای ماهیتاً نامهخود است. چنین زندگی

 الدولهامین گویی، پایبند باشد.یعنی راست ،نویسینامهخودزندگی
 «گزینشهی »ای  در بازگویی ا مال، کردار و اخلاق خود به گونه

 نویسهنده  مل کرده است. در بازنمایی مسائل اتتما ی ایهران،  
مگر اینکهه در ایهن    ،اقبال چندانی به تشریح اوضاع تامعه ندارد

ها به توصهیف اقهدامات سهازندة خهود برهردازد. رویکهرد        صحنه
انتقادی به مسائل در اثر مشهاود اسهت و آمها  ایهن انتقهادات      

 ای از رفتارهای  امیانة مردم است. متوته شاه، درباریان و پاره
مور مملکت است. راه  هر   مراقب نظم ا شخصههشاه ب»

حاتات و تظلمات به  دد انف  الخلای  به حضور شاه مفتوح و 
چنان لطف خاص  با هر تن بود که هر بنده گفتی خدای مهن  

و  خانه، تاهدی بلیه   حرم است... در ر ایت ناموس و محافظت
تهرین صهفت شهاهانة او حفه      فرمود و بزرگ اهتمامی تمام می

 (01 -00: 0111له، الدوامین) .«اسرار بود
چندی ماهی بر این نس  گیشت و قسمت  مدة حهواس  »
آوری غلات و تهدارر آذوقهة   و اولیای دولت به تدبیر تمع شاه

شار تاران مصروف بود؛ چراکه قصور ارتفاع و کمبود مزروع در 
الناس و قحط سال  مهومی  اقطاع مملکت وقوع یوم یغاث همة

 (27 )همان: .«کرد را محق  می
دسته از خاطرات، انباشته از مواضهعی اسهت کهه قابهل      این

وسویی خاص اسهت  نگر و همراه با سمتتانبهبح ، مبام، یک
کمهال   شود مخاطب و خواننده در برخورد با آناا، که موتب می

احتیاط را ر ایت بنماید و نسبت به حوادث و تریانات تهاریخی  
سهلای    داوری همهراه بها ا مهال   و پهی   دارای مواضهع  کاملاً

خهاطرات  »نگار است.  لاوه بهر  سیاسی خاطره و فردی، تناحی
را  «آبهادی یحیهی دولهت  » و «زادهخاطرات تقهی »، «الدولهامین
 در این دسته قرار داد. توان می

خهاطرات بعضههی از رتههال ممکهن اسههت چیههزی از لحهها    
ولههی از حیهه  شناسههاندن  ،تههاریخی بههه معلومههات مهها نیفزایههد

اکتر نویسندگان خود آن خاطرات بسیار شخصیت، روحیات و کار
خههاطرات حهها  میههرزا محمودخههان »و سههودمند باشههد.  تالههب
« آثهار تهاریخی  » گونهه السلطنه( در ردیف ایهن )احتشام«  لامیر

 معلومهات تهاریخی   است. در این کتاب چیزی کهه بهه افهزای    
شود؛ یعنی به حقیقت مطلبی بیان  کند، دیده نمی خواننده کمک

و  تهر و مسهتندتر در آثهار    ان آن را باتهر و تهامع  ده که دیگرشن
 تألیفات خود نیاورده باشند.

روزههای   در همان بینید! به تای اینکه سن  روحیه را می»
گیری کنهد )کهه   ارتکاب، ا مال خلاف، شرافتمندانه از کار کناره

کوشهد تها بها ا اهار نهدامت       مهی  ،برای  امکان داشهته(  مسلماً
 آور دوران حکومت  را تبران کند!خطاهای شرم

حاکمی با این سن  روحیه و با این  قاید استبدادی، قاری  
بود کهه بها مقاومهت روحانیهان مقتهدر محلهی کهه تناها ملجهأ          
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ههایی کهه از    رو گردد. بهدگویی آن دوره بودند، روبه ستمدیدگان
الاسلام زنجانی و پسرش حا  حا  میرزا  بدالرحیم شی  مرحوم
مشیرالر ایا )مشیرالممالک بعهدی( و از ا ضهای    والفضلمیرزا اب
ابو بدالله، حها    میرزایی )حجا اسلام: حا  میرزا تلیل خاندان
 کهلاً  ،ابوالمکارم و حا  میرزا ابوطالب( و غیره کرده اسهت  میرزا

ایهن قبیهل اشهخاص     کهه از ناحیهة   هایی بودهناشی از مقاومت
 (10: 0140 السلطنه،)احتشام .«دیده است می

اطلا هات وسهیع از    این خهاطرات، ضهمن داشهتن    نگارندة
در چارچوب  آناا را ،و حوادث تاریخی سیاسی مسائل پشت پردة

کنهد   سعی می کار گرفته و تا حد زیادیهشناسی تاریخی ب روش
نگری در نوشتن خاطرات پرهیز  تانبهیک و هاداوریکه از پی 

خهاطرات  »توان  می «السلطنهخاطرات احتشام»نماید.  لاوه بر 
رتههال دربههاری قاتههار( را نیههز ذکههر کههرد.    ) «مستشههارالدوله

مستشارالدوله نیز در بیان حوادث و نگارش تاری ، از خهوان  و  
 رسد کند و به نظر می را دنبال می نگاهی کمالگرا مطالعة تاری ،
این بهاور را   و تاری  است تا تعبیر آن دنبال تصحیحهکه بیشتر ب

تهرین نقهایص   یکهی از بهزرگ  »کنهد کهه    ح مهی این چنین مطر
 صهر حاضهر    فرهنگی ایران، نقصان بلکه فقدان تهاری  کامهل  

و اغهرا  در   را بهدون اغهلاط   کشور است. تاریخی کهه وقهایع  
ههایی از تهاری  کهه     توانان بگیارد؛ حتی گوشهه  دسترس تامعة

خالی از اشهتباهات   غالباً ،شود در صفحات تراید دیده می گاهی
نگهاه   السهلطنه ا احتشام، ام(007: 0142 ستشارالدوله،)م« نیست

اینکه باید از طری  تاری  کهه معلهم    و آن دیگری به تاری  دارد
آموزی صورت گیرد. سبک نگهارش حهوادث   انسان است،  برت

آناها   ای است که از بیان السلطنه، به گونهتاریخی توسط احتشام
ندارد؛ بلکهه در   پردازی و تطویل مطالب راو  بارت قصد لفا ی

دههد تها    آموزی به خواننهده مهی  بیان آناا نو ی هشدار و  برت
در  مهثلاً  .در احوال گیشتگان تأمل و تدبر نمایهد  خواننده قدری

 السهلطان اقوام امین» :نویسد السلطان میمورد کشته شدن امین
 مقتههدرترین شخصههیت ربههع اول قههرن حاضههر را شههبانه تنههازة

پارر، گدایانی که سهالیانی دراز در   انمشایعت کردند. در تلو خ
 طاهای بی  اتابک به واسطة و همه روزه آن خانه معتکف بوده

کهلاش و بهه هرزگهی و گهدایی و      موقع خود آناا را به گدایانی
کردنهد.   اش فحاشی می فحاشی  ادت داده بود، نسبت به تنازه

 (30: 0140 احتشام السلطنه،) .«فا تبروا یا اولی الابصار
 السهلطنه از سوی احتشام شدهدقت در الفا  به کارگرفته با 

بهها نگههاه  شههود کههه نگههاه او بههه تههاری  آشههکارا مشههخص مههی
سهنجی در  و همراه با نکته کارشناسانه که نگاهی مستشارالدوله

 تاری  است، متفاوت است.

 -تفاوت دیگری که در انگیزة نگارنهدگان رتهال سیاسهی    
و خواننهدگان ایهن    ، مخاطبهان توان ذکر کرد و ادبی می دیوانی

 ،ای کهه مخاطبهان خهاطرات دیهوانی     خاطرات هستند؛ به گونهه 
رتال سیاسی و درباری هستند و مخاطبان خاطرات ادبی،  موم 

 مردم هستند.
گویهد:   در زمینهة نوشهتن خهاطرات خهود مهی      السلطنهاحتشام

ها ایهن نیسهت کهه بعهد از     این یادداشت چون مقصود از نوشتن»
 الیهه تلهوه    شخص بزرگ و صاحب مقامهات  ر  امةمرگ در نظ

منحرف  المقدور سعی دارم از تادة صداقت و راستگوییحتی ،کنم
اطهلاع دارم،   آگهاهی و  و شخصاً نشده و تا تایی که ممکن است
( 10: 0140 السهلطنه، احتشهام ) .«حقیقت هر مطلبی را ثبت نمایم

-ر خود را بهزرگ السلطنه مقصود و منظوبنابراین در اینجا، احتشام
اش ثبهت حقهای     انگیهزه  صهرفاً  و دانهد  طلبی نمینمایی و شارت
رسهد بایهد ضهریب     که در این صورت به نظهر مهی   تاریخی است

؛ بهه  هها بهالا باشهد   نگهاری در ایهن یادداشهت   یابی و واقهع حقیقت
هها تأکیهد   از ایهن یادداشهت   مختلفهی  هایکه در بخ  خصوص

نویسهد؛   مهردم نمهی    امة مطالعة که آناا را برای انتشار و کند می
و  بازمانهدگان  هها را بهرای   من این یادداشت ،بلکه به گفتة خودش

اولاد خود و آناایی که مایل باشهند، اطلا هی از احهوال پدرشهان     
 با مهن بهه تاتهی    داشته باشند و اشخاصی را که در طول زندگی

ا و ی آناا واقع شده اند و من طرف مراتعة دوستی یا دشمنی داشته
بهه تاتهی و مناسهبتی     طور خلاصههو ب سر راه ایشان قرار گرفته

ههایی از   به اختصار گوشهه  نام آناا ذکر شده بشناسند و برای آنکه
ام،  به صهورتی در آن وارد بهوده   تاری  کشورمان، ایران را که خود

 (001 )همان: .«نویسم ها را می ، این یادداشتشرح دهم
 ر حیطة بررسی خهاطرات ذکر این نکته ضروری است که د

 توته کرد. نخست رویکردی که آناا ها خاطره باید به دو تایگاه
و از ایهن منظهر بهه     کنهد  را بخشی از منابع تاریخی حساب مهی 

ارزیهابی   ،بر اساس منط   ینیت توانند های پایه می  نوان داده
شوند و درستی یا نادرستی آناا سنج  شهود. در رویکهرد دوم،   

و انعکهاس   ندهست نگارانازنمایی هویتی خاطرهخاطرات نو ی ب
معنا و هرمنوتیک است و خهود   که در آناا، مسئلة ذهنیت راوی

خاطرات به  نهوان بازنمهایی ذهنیهت گروههی از افهراد تامعهه       
شود و نو ی تاری  ذهنیت است که بخشی از  هست، بررسی می

 سازد. تاری  فرهنگی را می
ایهن امهر   « ان فرمانفرمادختر»به  نوان نمونه در خاطرات 

های په  از  سال هر سه اثر در فضای بنا بر آنکه .مشاود است
ای  ریان، با   گسست ایشان از  انقلاب )رویدادی که به گونه

 ()مریم، ستاره، مارماه هویتشان شده( شکل گرفته، این سه نفر
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اند با نگارشی ساده، به بازنمایی خوی  و دیگهری و   سعی کرده
رفتهة خهود برردازنهد.    گیشهته و هویهت از دسهت    فضای زیستة

هها و شهرح منتقدانهة وضهعیت      ها و محرومیهت  بازتاب تبعیض»
نابرابر زنان در دنیای مردسالارانة اتتمهاع ایرانهی، از نکهات بها     

آن را  تهوان  بهه نهو ی مهی    ها اسهت کهه   ارزش این خود نوشته
 باسههی، آقههاتری، ) .«بازتههابی از هویههت و نقهه  زن دانسههت

 (77: 0170، فصیحی
در خاطرات خوی   ستاره به تواتر به بازنمایی هویت تنسی

پردازد، در  ین حال که از بیان موارد مثبت نیز غافل اسهت.   می
او کههه مههادرش را بههه مههاهی درخشههان در انههدرونی زنههدگی    

کند، در بسیاری از صفحات خاطرات نیز  اش تشبیه می خانوادگی
 نویسد: پردازد و می می به انتقاد از تصورات کردار مادر

مان از یکدیگر  روابط من با مادرم هر روز دشوارتر و فاصله»
شد... یکی به دوی اصلی ما، در خانه با مادرم بهر سهر    بیشتر می

هها   واقعیت زن در خانه و اتتماع بود. او به تد بهاور داشهت، زن  
شان را اداره کنند. من با  توانند زندگی اند و بدون مرد نمی ضعیف

 .«زدم ههها را مههیداد و فریههاد، درسههت بههر  کهه  ایههن حههرف 
 (000: 0100)فرمانفرماییان، 

تفاوت دیگر خاطرات ادبی و خاطرات دیهوانی و سیاسهی از   
است. در خهاطرات دیهوانی و رتهال     ادبیات شناسی ومنظر زبان

ای که بر اسهاس کتهب    سیاسی، قصد کتابت و نگارش به شیوه
بهرخلاف نویسهندگان    د ندارد وادبی مرسوم است، وتو  لمی و

خاطرات ادبی، اتباری بهه ر ایهت بسهیاری از نکهات و اصهول      
 به وسیلة شا ران که در خاطراتی کهدر حالی ،نویسندگی نیست

 ای کاملاً ادبهی  شیوه آید، معمولاً و نویسندگان به نگارش در می
 و تمثیلی دارند.

اوت ادبی یها سیاسهی(، تفه   )نوع کلمات کاربردی هر خاطره 
های گونهاگونی، بهه کهار بهردن     زبانی افراد با مشاغل و موقعیت

نکاتی از این دست، از تمله مطالبی است که  القاب و  ناوین و
لای خاطراتی که تنبة ادبی یها سیاسهی دارنهد،    توان از لابه می

بهر   دیهوانی ههر دوره،   د. خاطرات رتال سیاسهی و کراستخرا  
 به خود را دارند. بر اساس محتوایشان سبک نگارش مخصوص

ه سراسر کتاب به یک شهیوه  ها فضایی حاکم است ک این کتاب
که در نگارش خهاطرات ادبهی، نویسهنده    در حالیشود،  حف  می

گویهد، از   به موضو ی که دربارة آن سهخن مهی   آزاد است تا بنا
توانهد از ادبیهات    مهی  نوع کلمات و ادبیات خاصی باهره بگیهرد.  

سود توید، کلمات مورد استفاده و توته  ای و یا محاوره مکتوب
و از ایهن طریه  یهک     هر دوره، در میان مردم را به کهار گیهرد  

در نتیجهه فرهنگهی را بهه دسهت      نمای کلی از اوضهاع ادبهی و  

 پژوهشگر بدهد.
تلال آل احمد که یکی از نویسهندگان برتسهته در زمینهة    

ورده نگاری است و آثار زیادی این زمینه بهه نگهارش درآ   خاطره
بهه  « نون و القلم»و  «سرگیشت کندوها»های داستان در .است

مبارزه بهر ضهد اسهتبداد و     ها از تجربة سال بیان شرح حال خود
 استعمار، برای فرار از سانسور حکومت، در قالب داستان تمثیلهی 

ههای   پرداخته است و با استفاده از آن، دلایل شکسهت ناضهت  
 کند. میگرای معاصر را تجزیه و تحلیل چپ
 نون و»بدین ترتیب یقیناً تلال آل احمد، با بیان داستان »
ای تمثیلی به تریانات حکومت مصهدق و کودتهای    اشاره «القلم

است که بعد از افشهای دسهت داشهتن     مرداد داشته 21نافرتام 
مردم کهه   گریزد و شاه و  مال  در این کودتا، شاه از کشور می

یان استبداد، به پایکوبی و شهادی  کنند، این فرار یعنی پا فکر می
مهرداد،   23یعنهی   ،سهه روز  غافهل از اینکهه بعهد از    ،پردازند می

شود تها انقهلاب مردمهی را     استعمار موف  می به کمک استبداد
 .«سرکوب کرده و بار دیگر سهلطنت و شهاه بهه ایهران برگهردد     

 (3 :0020 ،انصاری و )نیکوبخت
 «حسهن »بیان  ت درنویسنده نظر خود را در رابطه با حکوم

 کند: گونه بیان میپسر حا  ممرضای مرحوم این
حکومهت،   مخهالفم؛ چهون لازمهة    با هر حکومتی در اصل»

 شدت  مل است و بعد قساوت و مصهادره و تهدال و حهب  و   
آل ) ....«کلهه بهوده   های بیتبعید... حکومت از روز اول کار آدم

 (010: 0130احمد، 
آل احمهد بهه شهیوة فابهل     « سرگیشت کندوها»در داستان 

حکایت تمثیلی از زبان حیوانات( به ارائهة پدیهدة اسهتعمارگری    )
پردازد. زنبورها و سرگیشت آناا در حقیقت، بیان حال خود و  می

سرگیشت مردم کشورش است. او و مردم  که تحهت سهلطة   
ههایی هسهتند کهه در     سهل  استعمارگران هستند، همان زنبهور 

محصهول هسهتند و در پایهان     آوریتلاش و کوش  برای تمع
نفهت( اسهت،   ) آوری آناا که همان  سلمحصول تمع هر سال

رود. تلال در این داسهتان بهر    توسط استعمارگران به غارت می
شود و  ار ساخته میاستعم این باور است که وطنی که با پشتوانة

رود، ارزش  شه    توسهط آناها بهه غهارت مهی      های آن سرمایه
 ورزیدن دارد.

ای که توش دشهمن لونهه   هالعقل، خونیدة من ناقصبه  ق»
رسه، بیرون  کنهیم، دیگهه خونهة مها     کرده و زورمون هم نمی

نیست. از امروز به بعد این شار و این ولایت مهال ایهن تونهور    
 .«پیهدا کهرده   کثیفه که توش رخنه کرده و خوراک  را همانجا

 (07: 0133)آل احمد، 
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رها، آرزومند  صیان مهردم  گیری زنبونویسنده با بیان نتیجه
ایران  لیه بیگانگان است و با شورش و  صیان و بازگشت بهه  

البتهه   .کنهد  حهل مهی  های میهبی خهود، ارائهة راه  و ارزش سنت
بسیاری از خاطراتی کهه بهه وسهیلة نویسهندگان و      ممکن است

اند نیز به زبان معیهار بهه نگهارش در آمهده      شا ران به قلم آمده
 صورت مستقیم صورت گیرد.ه ام بباشند و انتقال پی

توته کند تها بهه    دنگارنده در خاطرات سیاسی و دیوانی بای
که در خاطرات ادبی، در حالی ،داری و یا قضاوت نیفتددام تانب
قضاوت کند، بر دسته و فهردی بتهازد و از    تواند نوی  میخاطره

 گروهی دیگر دفاع کند.
ندگی شخصی حال ز که نو ی حسب« داروگ»نیما در شعر 

گیهرد،   نگاری قرار می مجمو ة خاطرهو در زیر اوست اتتما ی و
تازد و در پی احقاق حقهوق   های حاکم زمان خود میسیاست بر

 از دست رفتة خود است.
در توار کشت همسایه / خشک آمد کشتگاه مهن / گرچهه   

گریند روی ساحل نزدیک / سوگواران در میهان   می»گویند:  می
رسد باران؟/ بهر   کی می وزان ابری، داروگ!قاصد ر«/ سوگواران

ای  بساطی که بساطی نیست/ در درون کومة تاریک من که ذرّه
های نی، به دیوار اتاقم، دارد از  با آن نشاطی نیست/ و تدار دنده

ترکد / چون دل یاران که در هجران یاران / قاصد  خشکی  می
 رسد باران؟ روزان ابری، داروگ! کی می

اغهة درختهی اسهت، بههه ا تقهاد  هوام، هرگههاه      داروگ، قورب
گیهرد. بهاران    سراغ باران را می بخواند، نشانة روز بارانی است و
نشاط است و در ایهن شهعر نیهز     سمبل روشنی، پاکی، باروری و

در نتیجه انقلابی است کهه بهه    تحوّلی خوشایند و نماد، تغییر و
ا توته بهه  ،  دالت و آبادانی است و بآور آزادی قیدة شا ر، پیام

تواند نمهاد   در میانه و پایان شعر، می« قاصد روزان ابری»تکرار 
 را به خوبی درر کرد.« باران»محوری 

یعنهی   ،تردید اشاره بهه کشهور همسهایه    کشتگاه همسایه، بی
خانة همسایه به  نوان کنایهه از اتححهاد تمهاهیر     .کند شوروی می

ن شهعر بهه   ها مرسوم بوده اسهت. شها ر در ایه    شوروی، بین چری
و بها زبهانی    صورت مسهتقیم و از زاویهة دیهد اول شهخص مفهرد     
یمنی که پ  از نمادین، به بیان حوادث سیاسی و اتتما ی خوش

کنهد و   م. در روسهیه اتفهاق افتهاد، نگهاه مهی      0700انقلاب اکتبر 
خواستار تغییر و تحولّی بنیادین در کشور ایران است و هر چند بها  

بلکهه شها ر خواسهتار     یز مواف  نباشهد؛ تمامیتّ انقلاب شوروی ن
و خشک  اندیشیهای استبداد و خشک نف  انقلاب است که پایه

و سرزمین ایران را آباد سازد. با توتهّ به احتمهال   مغزی را بسوزاند
تهوان   وقایع آن سهال مهی   و هه..ش. 0110سرای  شعر در سال 

 درر کهرد کهه در گیهرودار چهه     اندیشة شا ر را کاملاً احساس و
 حوادث تلخی در تریان روشنفکری کشور بوده است.

گرچهه  »سهراید:   نیز در بخ  اولّ شعر آنجا که شا ر می و
گریند روی سهاحل نزدیهک/ سهوگواران در میهان      گویند: میمی

کند که در تریهان انقهلاب    اشاره به کشتارهایی می« سوگواران
شا ر همننان خواستار آن است که چنین  کمونیستی رخ داده و

گونه نشهاط  خدادی در ایران اتفاق بیفتد. در حقیقت شا ر هیچر
از هجهران یهاران کهه در     بیند و شادمانی را در بساط خود نمی و

دیگههر  تریههان مبههارزات سیاسههی بههه کشههورهای همسههایه و  
انهد و شهاید در تریانهات سیاسهی      کشورهای اروپایی پناه بهرده 

 کند و غم تانکاهی می اند، احساس درد و محبوس یا شاید شده
کشد که خواننده،  می  این اندوه  چنان آن را زیبا به تصویر می

 کند. را کاملاً احساس می
شهها ران و  نگههاری خههاطرهسههبکی  هههایاز دیگههر تفههاوت

نویسندگان در مقایسه با رتال دیوانی و سیاسی، کاربرد ادبیهات  
خهاطرات رتهال    رکیک و  امیانه در نثر است که این کاربرد در

ای کهه اغلهب    شهود؛ بهه گونهه    اسی بیشتر دیده میسی دیوانی و
مصححین یا بنا به سلیقة خهوی  و یها تحهت شهرایط خهاص،      

ههایی  اند. اکثر قسمت هایی از این خاطرات را حیف کرده قسمت
اند، همین کلمات رکیهک و   که خاطرات در آناا دچار حیف شده

 دور از ادب اتتما ی بوده است.
اطرات ههر کجها بهه    اغلب مصححین در هنگام تصحیح خ

اند، بها دادن توضهیح لازم، اقهدام بهه      خوردهچنین برواژگانی این
خاطرات ناصرالدین شاه، روزنامة خهاطرات  »اند.  حیف واژه کرده

ند که مصهححین  هستاز آثاری « السلطانا تمادالسلطنه و  زیز
اا به کرات به دلیل وتود این واژگان، اقهدام بهه حهیف آناها     آن

های انهدر   کاربرد ادبیات رکیک بر اساس همین نشانه اند. کرده
آن کمتهر   در خاطرات بعد از مشروطه نسبت به خاطرات قبل از

و مناای خاطرات ملیجک که این روند استفاده از ادبیهات   است
ای را سهراغ نهداریم کهه     رکیک هم در آن مقطعی است، خاطره

کنهد.  مصحّح آن به وتهود چنهین امهری و حهیف آن اشهاراتی      
 (240: 0133) باسی، 

ای از دیگهر   استفاده از کلمات به صورت گویشی یا محهاوره 
خاطرات ادبی در مقایسه با خاطرات دیهوانی و   های نثریتفاوت

نگاران بستگی دارد که به میزان سواد خاطره رتال سیاسی است
آموزی های سنتی در سهواد آموزش نویسانی که ازو اغلب خاطره
ند، در خاطراتشان بهه میهزان کمهی از ایهن نهوع      ا برخوردار بوده

 شود و در این مورد باید اذ ان کرد که بهه کهار   دیده می نگارش
ای در خاطرات مشروطه و  بردن کلمات با همان گوی  محاوره
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قبل از آن نسبت بهه دورة بعهد از آن، نمهود بیشهتری دارد. بهه      
وان ته  های سردار مهریم بختیهاری را مهی    نوشته دل ، نوان مثال
 ای و ثبت آن را به صورت گویشی معرفی کرد. محاوره

نثر سردار مریم در نهوع خهود بهی نظیهر اسهت. سهادگی و       
فرماسهت و وی  صداقت زبان یک زن ایلی بر ایهن مهتن حکهم   

کند و در نگارش نیز با توته  اغلب به حالت  امیانه صحبت می
ی به سواد اندکی که داشته، شاهد انحطاط بسیاری هستیم. بهرا 
ای  نمونه در خاطرات سردار مریم بختیاری کلمات زیر بهه گونهه  

 اند: خاص و در حالت گویشی نوشته شده
 گزاشتن            گیاشتن
 سفر               صفر

 معیوس           مأیوش
 خدخود               

 صفره              سفره
 هرف              حرف

 مسل         مثل      
 شهده، برخهی نویسهندگان   های ذکر  لاوه به مسائل و تفاوت

خور تأمل، فقط به دیوانی، بدون ا اارنظرهای در -رتال سیاسی 
ای از خاطرات کهه په  از    اند. پاره پرداخته وقایع تشریح و توضیح
یها بهه دسهت ویراسهتاران نهاوارد       اا انتشار یافتهه مرگ نگارندة آن
مطالبی را کهه بهه نظرشهان     د یا خویشان نویسنده،ان تحریف شده
ناپییری در سطح تامعه داند. انتقا از آناا حیف کرده نامناسب بوده
شود پ  از بهازخوانی آن را حهیف کننهد. بعضهی از      نیز با   می

خاطرات ممکن است، بی اهمیت تلوه کند، چون به  اهر در آناا 
روزمره اکتفا شده اسهت،  وبازدیدهای به شرح شکار و تفریح و دید

برخهی از ایهن    .«خاطرات معیرالملهور و بصهیر الملهور   »مانند: 
 ،خاطرات به  اهر حاوی مطالب پرمعنایی نیست. به  نوان مثهال 
نویسنده گاه تناا دیدارهای مکرر و بی اهمیت خود بها دیگهران را   

وگو اشاره کند. به میان آورده است، بی آنکه به مطالب مورد گفت
اردی نویسنده از آن رو به نوشتن خاطرات پرداخته که بهاب  در مو

خهود در آن   اما تناا به آوردن تزئیهات زنهدگی روزمهرة    ،روز بوده
اکتفا کرده است. گاه نویسندة خاطرات، قادر به افشهای مطالهب و   

ورزی و دشمنی وده یا خاطرات خود را با نیت غر نبرویدادهایی 
 با دیگران نوشته است.

 در طول زمان،  وامهل زیهادی بهر خهاطرات و     ممکن است
 قاید شخصی تأثیر بگیارد و شخص هنگام بیان خاطرات خود، 

تر تلوه دهد. گاهی  تر و برخی را پررنگ بعضی موارد را کمرنگ
ههای سیاسهی یها در    وقایع به سبب اغرا  خصوصی و ههدف 

غلط نویسندگان با آننه واقعهاً در   استنباطات نتیجة اشتباهات و

کند. انتشار  گی و خاطرات آنان وتود داشته، اختلاف پیدا میزند
کهارگزار  « خاطرات سهلیمان بابهودی  » بعضی خاطرات از تمله

خهاطرات  »و « دکتر مصهدق  خاطرات و تألمات»شاه،  دربار رضا
بها   امه ، اباره نیسهت و... از اطلا ات تاریخی آن زمان بی«  لم

 نگههاری ایههن نههوع تههاری کههه ایههن حههال نبایههد فرامههوش کههرد 
ههای نادرسهت   نگاری( معمولاً با تحریف وقایع و داوری خاطره)

تاریخی نیز همراه بوده است. با تمام این اوصاف، بهدون تردیهد   
هایی  مطالعات خاطرات خالی از لطف نیست. این خاطرات گوشه

از روابط شخصهی و خهانوادگی و اوضهاع اتتمها ی، سیاسهی و      
 کند. اقتصادی هر کشور را روشن می

 

 گیریتیجهنو بحث 
ها توته کرد.  در حیطة بررسی خاطرات باید به دو تایگاه خاطره

کند  رویکردی که خاطرات را بخشی از منابع تاریخی حساب می
نگهاران  و رویکرد دیگری که خاطرات بازنمایی ههویتی خهاطره  

سازند. این دو رویکرد  د که بخشی از تاری  فرهنگی را مینهست
هها   در نوع و محتوای خاطره نگاشته هایی سبکیسرآغاز تفاوت

ههای سهبکی خهاطرات شها ران و     شد. سهرآغازی کهه تفهاوت   
سیاسهی بهه    –رتال درباری  نویسندگان را در قیاس با خاطرات

 کشد. تصویر می
های روشنی میان سبک نگارش خاطرات شها ران و   تفاوت
در قیاس بها رتهال دربهاری و سیاسهی وتهود دارد.       نویسندگان
بهه صهورت    نویسندگان های شا ران و نگاشتهاطرهبسیاری از خ

توصیفی و غیر مستقیم است؛ بدین گونه که نویسنده یها شها ر   
وتاب بیان کنهد.  کوشد تا سخن خود را در لفافة کلمات پرآب می

در صورتی که خاطراتی که توسط رتال سیاسهی و دیهوانی بهه    
اننده در تواند راهنمای خو و می اند، به  اهر ساده نگارش درآمده

ایهن   های نگارنهده باشهند. نویسهندگان    پی بردن به ورای گفته
ههها، اتبههاری بههه ر ایههت بسههیاری از نکههات و اصههول   خههاطره

نویسندگی ندارند و این در حالی است که خاطراتی که به وسیلة 
ای  آیهد، معمهولاً شهیوه    شا ران و نویسندگان به نگارش در مهی 

رکیهک و دور از ادب در  تمثیلهی دارنهد. کلمهات     کاملاً ادبهی و 
خاطرات رتال سیاسی بیشتر از خاطرات فرهنگی و ادبی دیهده  

شود. معمولاً خاطرات رتال سیاسی بهه صهورت گویشهی و     می
نگهاران بسهتگی    البته به میزان سواد خاطره که ای است محاوره
-رتال درباری از آمهوزش  نگارانچراکه بسیاری از خاطره ؛دارد

 اند. برخوردار بودهآموزی سواد های سنتی در
اری نگه ههای خهاطره  از دیگر تفاوت لة صحت خاطراتئمس

نویسهندگان رتهال    گونهه کهه  رتال سیاسی و ادبی است؛ بدین
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به دلایلی نظیر تهرس از دسهت دادن مقهام و موقعیهت      سیاسی
پوشهی سهخن   خود، گهاهی چنهدان صهادقانه و بهه دور از پهرده     

ان خاطرات رتال ادبی این امر ممکن است در می البته .اند نگفته
نیز دیده شود که ناشی از فام اشتباه و اطلا ات غلط شا ر یها  

لة  دم صحت خاطرات در میان ئنویسنده است. به طور کلی مس
 رتال سیاسی بیشتر از رتال ادبی است.
از دیگهر   نگهار تامعهه  تفاوت مخاطبان این دو گروه خاطره

ن خهاطرات   وامل تفاوت سبکی نگهارش آناها اسهت. مخاطبها    
دیوانی معمولاً طبقة اشراف و درباری هسهتند و   -رتال سیاسی

مخاطبان شا ران و نویسندگان  موم مردم هستند. در نگهارش  
خاطرات ادبی، نویسنده آزاد است تا به موضو ی که دربهارة آن  

ادبیات خاصی باره بگیهرد و از   گوید، از نوع کلمات و سخن می
اوضهاع ادبهی و فرهنگهی بهه      از انداز کلیاین طری  یک چشم

که در نگهارش خهاطرات رتهال    دست پژوهشگر بدهد. در حالی
یوه حف  سیاسی، فضایی حاکم است که سراسر کتاب به یک ش

 د.شو می
توته کند تا بهه دام   دنگارندة خاطرات سیاسی و دیوانی بای

کهه در خهاطرات ادبهی،    در حهالی  ،داری و قضهاوت نیفتهد  تانب
به دسته و فهردی بتهازد و از    ند قضاوت کندتوا نوی  میخاطره

 گروهی دیگر دفاع کند.
بهه  هاهر حهاوی     بسیاری از این خهاطرات رتهال سیاسهی   

مطالب پرمعنایی نیستند. به  نهوان مثهال، نویسهنده گهاه تناها      
دیدارهای مکرر و بی اهمیت خود با دیگران را بهه میهان آورده   

 کند. در مهواردی گو اشاره واست، بی آنکه به مطالب مورد گفت
، رو به نوشتن خاطرات پرداخته که باب روز بهوده نویسنده از آن

ا تناا به آوردن تزئیات زندگی روزمرة خود در آن اکتفا کهرده  ام
است. گاه نویسندة خاطرات به سبب محظوراتی قادر به افشهای  
مطالب و رویهدادهایی نبهوده و یها خهاطرات خهود را بهه قصهد        

ا دیگران یا بهرای تطایهر خهود نوشهته     ورزی و دشمنی ب غر 
هایی از  ا انگیزه و هدف هرچه بوده، این خاطرات گوشهام ،است

اوضههاع و احههوال زمانههه، روابههط شخصههی و خههانوادگی، آمههال، 
ا تقادات و تعصبات کسانی را که در تعیین سرنوشت ایران ملثر 

 کنند. اند، روشن می بوده
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